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  )زبان و ادبيات عربي دانشگاه كاشان استاديار (حسين ايمانياندكتر 

  

  تمام طائيخاقاني شرواني و ابو: يابدو شاعر دير

  چكيده

ي در بازار نقد ادبي عرب بحثي پيرامون اينكه آيا شـعر بايـد از               ي دوم هجر  دست كم از آغاز سده    
. گيري شاعر از آن نيست، به وجود آمده استدانش، فلسفه و انديشه به دور باشد يا اينكه مانعي در بهره

ي سرچشمه گرفته از تمدن و فرهنگ يونان، ايـران و هنـد ،           پيش از آشنايي مسلمانان با دانش و فلسفه       
گراي عباسي خواستند بـه هنـر خـود رنگـي از            مطرح نبود اما آن گاه كه برخي شاعران نو        چنين بحثي   

نـت ادبـي      سنجانِ پاي در  ي نقد ادبي اين عصر، برخي سخن      دانش و انديشه ببخشند ، در حوزه       بنـد س
- يك درگيري كامل نقـدي در  صورتاين امر زماني به. عرب، با اين پديده از سر ناسازگاري در آمدند  

يـوه همـواره     . شده در تئوري و در عمل، بهره گرفتي يادتمام از شيوه  كه ابو  آمد اـن ايـن ش از همان زم
گيري ميان هواداران سنت و مدرنيته دعواي ميان اين دو گروه در واقع در. پيروان و مخالفاني داشته است

يـش  در ادبيات فارسي شعر . ي عصر عباسي بوده است  ي ادب، هنر در جامعه    در حوزه  اـني ب تـرين  خاق
-اي سخن بگويد كه همگان درتمام دارد؛ او نيز باور داشت كه شاعر نبايد به گونههمانندي را با شعر ابو

هاي از اين رو سروده   . يابند و براي درك سخن شاعر، اين خواننده است كه بايد بر آگاهي خود بيافزايد              
ي مـردم بلكـه همـواره       ها نه براي توده   هم اين سروده  ف. زد گشته است  يابي زبان تمام و خاقاني به دير    ابو

ي هنرمند طرح آن را    اي كه اين دو سراينده    شيوه. براي بسياري از فرهيختگان ادبي نيز دشوار بوده است        
اـ  . اندناميده» مكتب فني«گذار مكتبي شده كه آن را    ريختند، در ادبيات فارسي و عربي پايه       در اين شيوه ب

. گون جلوه مي كنـد    آشنا و ديگر  هاي ناب علمي، سخن دير    شناختي و انديشه  هاي زيبا زارگيري از اب  بهره
بـب شـده    تمام و خاقاني ميهاي ابوهاي سرودهدر جستار پيش رو به آن دسته از ويژگي   پردازيم كـه س

شكل و قالب تمام و خاقاني، گاه پيامد هاي ابويابي سرودهدير. ياب و قابل درك نباشدبراي همگان آسان
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اـي شـگفت و بهـره   مايهي معاني و ابداع درونسخن اين دو هنرمند فرماليست است و گاه به حوزه         -ه

  . گرددميها بردر شعر آن... اي وهاي تاريخي و افسانهگيري از معاني فلسفي، منطقي، اشاره
  . زداييي فني، آشناييوهيابي، ابهام هنري، فرم، طرز غريب، شيتمام، خاقاني، ديرابو: ها واژهكليد

  مقدمه

شـمارند شـاعراني كـه بخواهنـد سـخن          ي تاريخ ادبيات فارسي و عربي انگشت      در درازاي گسترده  
اي سخن بگويند كـه مخاطـب بـراي درك    ي مردم قرار دهند و به گونه    خود را بالاتر از سطح فهم توده      

اسـت بـاور    » خيابان دو طرفـه   «كه شعر يك    ها بر اين نكته     تر آن بيش. ها دچار سختي شود   ي آن انديشه
گفتند مخاطب براي فهم مقصود شاعر نبايد با مشكل روبرو شـود و شـعري               اند؛ بدين معنا كه مي    داشته

-هم كه مخاطب نداشته باشد، ارزشي ندارد اما آنان كه خواستار بالا رفتن سطح آگـاهي مخاطـب بـوده                

  .اند، زياد نيستند
چون به او گفتـه بودنـد   .  پيشاوري، يكي از پيروان اين تئوري بوده استدر زمان نزديك به ما اديب    

فلان شعر تو را شايد تنها يك نفر درك كند، پاسخ داده بود كه اتفاقا اين شعر را بـراي همـان يـك نفـر       
بنـد بـوده و همـواره تـلاش كـرده           ي ما خاقاني بيش از همه بر اين ادعا پـاي          از شاعران گذشته  . امگفته

ي يـك شـاعر     ي خرد و انديـشه    ياب و بر پايه   هايي دير شناختي، شعر هاي زيبا گيري از ابزار   بهره است با 
اي بـدانيم، بـدون شـك       ي چنين شيوه  اگر يك نفر را بخواهيم در ادبيات عرب، شيفته        . دانشمند بسرايد 
اي درس ه ـبه گمانم روزي در يكـي از كـلاس  . ي سوم خواهد بودتمام طائي شاعر سدهآن شخص ابو  

هيچ شاعري در ادبيات فارسـي بـه    : گفتي ادبيات تهران شنيدم كه مي     دكتر شفيعي كدكني در دانشكده    
ترين شاعر زبـان فارسـي اسـت و    ي خاقاني به فرم شعر خود توجه نكرده و به حق، او فرماليست  اندازه

ي تطبيقـي شـعر ايـن دو        از همان زمان، همواره بررس    . ستتمام همين وضعيت را دارا    در زبان عربي ابو   
  .هنرمند فرماليست در خاطر نگارنده بوده است

يابي و ابهـام هنـري شـعر تكيـه          گذاري كردند، بر دير   مكتبي كه اين دو در ادب فارسي و عربي پايه         
بخشي از پيچيـدگي و ابهـامي كـه در          . ها اصراري نداشتند كه همگان سخنشان را درك كنند        آن. داشت

-هـا اسـت كـه خـواه       آگاه و پيامد دانش فراوان ذهـن آن       خود، آگاهانه، و برخي نا    شعر اين دو مي يابيم    
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-شود و فهم آن را بركساني كه چنين دانشي ندارند، دشوار مي سازد، بـه              ناخواه بر هنر شاعر تحميل مي     

 ي اين دو ظـاهرا بـراي مـردم   ي زماني ما با اين دو شاعر زياد است؛ هرچند كه شيوه    ويژه اين كه فاصله   
سنجان از گذشـته تـاكنون      نموده و از همين روست كه سخن      عصر خودشان هم، غريب و بيگانه مي      هم

. انـد ي شعر فارسـي و عربـي دانـسته        بر اين شيوه، خرُده گرفته و آن را دور از فرم رايج و شناخته شده              
ما اينكه ناقدان ادب بـر      ي ديگري است، ا   اند، نكته ي مردم همواره به ابتذال گرايش داشته      البته اينكه توده  

-اي ميان پيروان سنت و مدرنيته در ادبيـات و ديگـر حـوزه   ي نو بتازند، شايد به دعواي كليشه  اين شيوه 

  .ي شرقي برگرددهاي اجتماعي جامعه
پـردازيم كـه باعـث      تمام و خاقاني مـي    هاي هنري شعر ابو   در جستار پيش رو به آن دسته از ويژگي        

ي ايـن دو شـاعر      كنيم؛ دربـاره  گويي پرهيز مي   تا آن جا كه ممكن است از دراز        يابي آن شده است و    دير
هدف مـا بـه دسـت دادن برخـي        . ها رجوع كند  تواند به آن  هاي زيادي نوشته شده  و خواننده مي       كتاب
هـايي كـه ايـن دو در    اي ميان اين دو سخنور بزرگ است و انگيـزه        هاي همانندي سبكي و انديشه    نشانه

  .اندز فرم رايج هنري زمان خود داشتهانحراف ا

  تمامابو

نزديـك دمـشق بـه دنيـا آمـد؛ در           »  جاسـم « در روستايي به نام      188حبيب بن اوس طائي؛ به سال       
با پـدرش بـه دمـشق رفـت و در آنجـا رشـد و                ). 2/17 :بي تا ابن خلكان، (تاريخ تولد او اختلاف است    

تمـام شـيعه و علـوي    ابـو ). 47 :1990مروه،(ذيرفتپرورش يافت و چون به سن بلوغ رسيد، اسلام را پ     
نـشين  وي سپس به حمص رفت و با ديك الجن حمصي شـاعر آن ديـار هـم                ). 48همان،  (مذهب بود 

، نيـشابور و همـدان      )االله بن طـاهر بـن حـسين       نزد عبد (سپس به مصر، موصل، ارمنستان، خراسان     . شد
ر كـرد و بـسياري از بزرگـان و فرمانروايـان ايـن      دلف عجلي و ديگران پيوند دوستي برقرا  رفت و با ابو   

در همدان سـرماي شـديد او را مجبـور بـه اقامـت در آن ديـار كـرد و او           . مناطق را به شعر خود ستود     
فرهنگـي  -هـاي علمـي   هـا در نشـست    افزون بر آن، در اين سـفر      . را نگاشت » كتاب الحماسه «جا  همان

ي تمـام بـيش از همـه      ابـو .  و برخاسـت داشـت     جست و با دانـشمندان و اديبـان، نشـست         شركت مي 
وي . هـاي خـود را بـراي او سـرود         ممدوحان، در دربار معتصم در بغداد به سر برد و بهتـرين چكامـه             
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 هــ از دنيـا رفـت و در    231ابوتمام به سـال     «به گمان برتر    .  با معتصم آشنا شد    223ظاهرا پيش از سال     
  )2/17 :بي تاابن خلكان،( ».موصل به خاك سپرده شد 

تـر در سـتايش   تمام به بيشتر انواع ادبي كلاسيك شعر عربي پرداخته است و از اين ميان، بيش            ابو
گـراي عـصر    هاي تازه كه نزد شـاعران نـو       وي كمتر به موضوع   . دستي نشان داده است   نامه، زبر و سوگ 

  .پرداخته است... عباسي شكوفا شد، مانند خمر و غزل و شعر تعليمي و
هـاي شـاعران جـاهلي را در    هايي از سـروده ي او به شعر گذشتگان عرب سبب شد تا گزيده شيفتگ

گونه خود را به عنوان ناقدي معرفي كند كـه دسـت كـم از لحـاظ سـاخت               چند دفتر گرد آورد و بدين     
ي مايـه تمـام در درون   البته ابـو  . ي عرب است  بند سنت شعري گذشته   شعري و تركيب واژگانيِ آن، پاي     

گرايـان عـصر عباسـي      ي نـو  ي اسـلامي، بيـشتر بـه شـيوه        فرهنگي تازه خود، به تاثير محيط علمي    شعر  
  .گرايش داشت

  خاقاني

 520؛ به سـال     )2/776 :1362صفا،(الدين بديل بن علي خاقاني حقايقي شرواني      حسان العجم افضل  
 در سـرخاب تبريـز       در تبريز از دنيا رفـت و       582و به سال    ) 9 :1368كزازي،  (هـ چشم به جهان گشود    

و ) 2/777 :1362صـفا، (جـدش جولاهـه   ... گـر بـود   پـدر او مـردي درود     ). 66 :1366سمرقندي،(آسود
شـود و در ايـن   هاي چليپا از روم به شروان آورده مـي كيش بوده كه گويا در جنگمادرش كنيزكي ترسا  
عنـوان  . عي بوده اسـت وي پيرو مذهب تسنن و گروه شاف) 12 :1368كزازي،  .(گرودسامان به اسلام مي   

العلاء وي را به خـدمت خاقـان منـوچهر معرفـي           اش در آغاز امر، حقايقي بود و پس از آنكه ابو          شعري
هـاي شروانـشاهان، خوارزمـشاهيان و       خاقاني بـه دربـار    ) 2/778 :1362صفا،.(كرد، لقب خاقاني گرفت   

وي دو  . را ستايش كرده اسـت    هاي عراق و خراسان رفته است و افزون بر بيست نفر            سلجوقيان و شهر  
هايي در اين زمينه سـروده و چـون   ي تحفة العراقين، چكامهبار هم به مكه سفر كرده و افزون بر منظومه   
  .ي معروف ايوان مداين را سروده استدر سفر بغداد كاخ مداين را ديده، قصيده

عين مـداحي مـردي ابـي       ي ذبيح االله صفا وي در       گويي است اما به گفته    شهرت خاقاني، در ستايش   
گونه مشاغل كـه    هاي معروف، همواره از اين    الطبع و بلند همت و آزاده بود و با وجود نزديكي به دربار            
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وي از شـاعران كـم نظيـر    ) 2/783 :1362صفا،.(انجاميد، اجتناب داشتبه انصراف او از عالم معنوي مي      
  .آيدي اين ادب به شمار ميگانهشك يدر سراسر ادب فارسي است و از لحاظ توجه به فرم، بي

  يابي؟نميشود درچرا آنچه را گفته مي

ي سوم هجري در شعر خـود مطـرح كـرد و در قالـب             تمام طائي در سده   تئوري و ديدگاهي كه ابو    
درآمدي بود بر ظهور يك طرز يا سبك و يا حتي يك مكتـب              زد شد، پيش  زبان» لماذا لا تفَهم ما يقال؟    «

توانـست ديـد همگـان را       اش، بـه دلايلـي نمـي      ي استواري بيات عرب كه البته با همه     نوين هنري در اد   
كـاران ادبـي بـود، بـه سـوي      جلب كند و پيروان زيادي را در بازار نقد كهن عربي، كه زير نفوذ محافظه        

ن، از  اي بهره بگيرد كه براي همگـا      مايهي اين ديدگاه، شاعر نبايد از فرم يا درون        بر پايه . خود جذب كند  
توانـد برخاسـته از   ي مردم، قابل فهم باشد بلكه در صورت نياز، شعر مـي       ي فرهيخته گرفته تا توده    طبقه

-سـرايي و آسـان  اش درصـدد آسـان  ـ باشد بي آنكه سرايندهانديشه و خرد ـ و نه صرفا عاطفه و خيال 

- درگيـري ادبـي ميـان محافظـه    ي يككنندهتمام بياناين ديدگاه ابو . هاي ذهني خود برآيد   نمايي انديشه 

  .گوييمي نقدي عصر عباسي بود كه بعدا از آن سخن ميطلبان حوزهكاران و تجدد
. دار و پيـرو ايـن شـيوه باشـند         شمارند شاعراني كه در تاريخ ادبيات عربي و فارسي دوست         انگشت
ين معنا كه شـاعر همـواره       اند؛ بد  است، باور داشته   1ها به اين نكته كه شعر يك خيابان دو طرفه         بيشتر آن 

  . سرايي كند كه براي او قابل فهم باشداي سخنبايد مخاطب را در نظر داشته باشد و به گونه
لمـاذا لا تفهـم مـا    «ي ديـدگاه  ي پارسي گوي هيچ كس چون خاقاني شـيفته    از ميان شاعران گذشته   

 پيـشاوري پيـرو ايـن ديـدگاه     از ميان معاصران اديـب . نبوده است؛ چه در تئوري و چه در عمل     » يقال؟
اگـر غالـب مـردم از درك    : گويـد اي كه بر ديوان او نگاشته، مـي       الرسولي در مقدمه  علي عبد . بوده است 

معاني لغات و فهم كلام عالمانه قاصر باشند، تقصير داننـده و گوينـده چيـست؟ مخـصوصا وقتـي كـه                     
ور البتـه همـه كـس بهـره    . اص سخن براندي عوام نداشته باشد و بخواهد براي خو   شاعر نظر به استفاده   
روئينـه  :(به ياد دارم وقتي كـه ايـن قـصيده بگفـت           . ي عامه آن را نخواهد پذيرفت     نخواهد شد و سليقه   

شعري كه در توصيف تفنـگ گفتـه و پـدر و پـسر و خالـه بـراي آن               ) هاها نگر با آهنين چنگال    شاهين
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نفر يك تن بيشتر نخواهنـد فهميـد، گفـت مـن ايـن              تصوير كرده، متجاسرا گفتم اين شعر را از هزاران          
  )12 :1362پيشاوري،(.امشعر را براي همان يك نفر گفته

تمام نخستين كسي است كه در ادبيات عرب چنـين ديـدگاهي را             سنجان، ابو به پندار بسياري سخن   
ردم هـستند كـه   ي م ـي مردم تنزل پيدا كند بلكه اين تودهمطرح كرده كه شعر نبايد به سطح آگاهي توده       

ي مـردم  ي احـساس تـوده  كننـده شعر نبايد بيـان . بايد آگاهي خود را بالا ببرند تا سخن شاعر را دريابند       
:  نمونـه نـك    بـراي (.فكـر جامعـه اسـت     ي روشـن  ي آن، راضي كردن ذوق طبقه     باشد، بلكه تنها وظيفه   

  )129: 2007؛ سليطين،:بي تا240ضيف،
خوانـد، شخـصي    هاي خود را مـي     در خراسان، يكي از چكامه     تمام در محفلي  روايت شده چون ابو   

-چرا شـعري نمـي  (»لم لا تقول من الشعر ما يفهم؟«: آمد و به او گفت    به نام ابوالعميثلَ از در سرزنش بر      

چـرا  (»و أنت لم لا تفَهم من الشعر مـا يقـال؟          «: تمام به سرعت پاسخ داد    ابو). سرايي كه قابل فهم باشد؟    
و بـدين گونـه بـا پاسـخش او را رسـوا و كوچـك                ) فهمـي؟ شـود نمـي    كه گفته مـي    تو آن شعري را   

طلََـل الجميـعِ لقـد عفـوت       (ينـشين چكامـه   نيز آورده اند كه عربي باديه     ) 1/265 :1998القيرواني،.(كرد
فهمـم و برخـي چيزهـا را در         در اين چكامه چيزهايي است كه مـي       : تمام را شنيد و گفت    از ابو ) حميدا
تر بـه فـن شـعر    ي مردم از او شاعرتر و آگاه      ي شاعران برتر است يا همه     اش از همه  ؛ يا سراينده  يابمنمي

» الموازنـه «آمدي نيز در كتـاب معـروف        ) 245؛ نقل از اخبار ابي تمام صولي،        240 :بي تا ضيف،.(هستند
يـن، شـعر باشـد    اگـر ا : تمام را شنيد گفتشناس معروف، ابن الاعرابي، چون شعر ابونويسد كه زبان مي

  )4؛ نقل از آمدي، 245همان، .(هاي عرب تباه و پوچ استي گفتهپس همه
تمام چه غوغـايي در بـازار نقـد عـرب بـه پـا       ي ابوشود كه ايده ها روشن مي  از مجموع اين روايت   
شـايد از همـين     . دار سنت شعر عربي را نگران سـاخته اسـت         سنجان دوست كرده و تا چه اندازه سخن     

با اين حال، چند سـده پـس از او شـاعري بـه              . روي در ادبيات عرب نيافت     كه او هرگز دنباله    روي بود 
تمام شـيفته شـد و قـصائدي سـرود بـسيار           ي ابو نام خاقاني در ادب پارسي ظهور كرد كه به سبك تازه          

ي  پيـرو شـيوه  ايم كه خاقـاني خـود را  البته هرگز در جايي نديده. تمامتر از اشعار ابو  تر و ديرياب  پيچيده
ي ايـن دو سـراينده بـسيار        هـاي ميـان شـيوه     تمام بداند يا به طرز او اشاره كند؛ با اين همه، همانندي           ابو

ي بيان خود را بالاتر از سطح عوام قرار داده و بر ايـن ديـدگاه پافـشاري داشـته                    خاقاني نيز شيوه  . است
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ي شـنوندگان را در      خود سخن رانده يا همـه      گويي وي پيوسته با   : نويسدالزمان فروزانفر مي  بديع. است
داشتن مقدمات ادب و فلسفه و طب، همتاي خويش پنداشته است و الا شاعري كه خـود را در محـيط           
عمومي تصور كند، ناچار است كه درخـور ادراك اكثريـت سـخن رانـده ماننـد فردوسـي و حـافظ و                       

 حد فهم زمينيان متنزل ساخته و بـا بيـاني   سعدي و مولوي كه مطالب آسماني و بلند را از اوج رفعت بر       
  )615 :1350فروزانفر،.(اندتر به نظم آوردههرچه روشن

هـا را  بدون شك خاقاني از سطح فكري شنوندگان يا مخاطبان خود آگاهي داشـته و بـسياري از آن           
نـو  ديده است اما از روي عمد و آگاهانه خواسـته اسـت فـرم و طرحـي           از درك سخن خود ناتوان مي     

-تمـام مـي  اندازد تا تنها مخاطبان ويژه و فرهيخته را به خود جذب كند؛ يا بايد بگوييم او همچون ابو                در

هـا سـخن   ي درك آنخواسته خوانندگان، سطح دانش و خرد خود را بالا ببرند نـه اينكـه او بـه انـدازه            
زيـرا  ...  همـه فهـم باشـد      ي منيره احمد سلطاني، خاقاني اصراري ندارد كـه اسـتعاراتش          به گفته . بگويد

خواهد خود، هنرش را براي مـردم عـامي تفـسير كنـد و              شود كه مي  اي آغاز مي  سقوط هنرمند از لحظه   
پيونـدد و او را از حركـت بـه سـوي            خود را از اوج به زير بكشد و از اينجاست كه ابتذال به هنـر مـي                

  )199 :1377احمد سلطاني،.(داردتكامل باز مي
ي كامـل نبرنـد و بـه    گويي سبب شده تا همگان از اشعار ايـن دو بهـره     ه از سخن  اصرار بر اين شيو   

هـا  هاي ديگر سـخن، لـذت خوانـدن از آن         هايشان راه نيابند؛ اگرچه ممكن است از جنبه       ژرفاي انديشه 
ي خوانندگان را آن لذت كه از تفكر در ادبيـات حـافظ و مولـوي             ي فروزانفر، همه  به گفته . گرفته نشود 

گـردد و گويـا بـه همـين نظـر اسـت كـه اسـتاد                 ي ديوان خاقاني ميسر نمـي     دهد، در مطالعه  يدست م 
تـشبيه  ) از حيـث عـدم انتفـاع   (جوي شرق مولوي،  سخن خاقاني را به صدا و انعكاس صـوت     حقيقت

  )616 :1350فروزانفر،.(كرده است
 به دليل ابهـام يـا چنـد    شده تا گاه شاعر دچار اشتباه شود و از ديگر سو  اين امر از يك جهت سبب       

-بكر صولي در شرح خود بر ديـوان ابـو  ابو. هاي مكرر بر ديوانش نگاشته شودمعنا بودن سخنش، شرح  

-مايـه روي در آوردن صنايع بـديعي و درون      بدون شك زياده  : تمام به اين نكته اشاره كرده و گفته است        

) 1/38:بي تـا  صـولي، .(ر اشـتباه كـرده اسـت      تمام را دچا  ي نوآوري، برخي اشعار ابو    هاي مبهم به انگيزه   
تمام نيست كه چند بيـت اشـتباه نداشـته          اي از ابو  تقريبا هيچ قصيده  : سپس به نقل از آمدي افزوده است      
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استفاده نكرده باشد و يا بـه خـاطر آوردن طبـاق و جنـاس،         ] نادرست[ي زشت باشد يا شاعر از استعاره    
  )1/52؛ نقل از الموازنه، 1/38همان، (2.معناي خود را تباه نكرده باشد

اي از جملـه قـصيده    . تمام اشعار پيچيده و مبهم كه نياز به شرح و توضيح داشته باشد، بسيار دارد              ابو
  :كه در ستايش خالد بن يزيد شيباني سروده و مطلعش چنين است

  يـــا موضـــع الـــشَّدنية الوجنـــاء
 

  و مـــصارع الإدلاج و الإســـراء  
  )9تمام، ابو( 

  :اي ديگر در ستايش همان شخص با مطلع چكامهو يا
  مــا لكثــبِ الحمــي إلــي عقَــده

 

ــردَه     ــي جـ ــه الـ ــالُ جرعائـ ــا بـ   مـ
  )82تمام، ابو ( 

هـاي او،  تـرين سـروده  زداز زبـان . و نيازي نيست كه بگوييم اشعار خاقاني تا چه حد پيچيده اسـت    
  :ي معروف به ترسائيه است با اين مطلعچكامه

  اسـت از خـط ترسـا     تـر   فلك كـژرو  
 

  آســا مــرا دارد مسلــسل راهــب    
  )23خاقاني،  ( 

ها بـر   نوشتهاين شرح . اندكه همواره كساني از گذشته تاكنون تنها و تنها به شرح اين قصيده پرداخته             
ي ديوان اين دو را بررسـي كـرده و گـاه بـه بررسـي يـك قـصيده يـا                 تمام و خاقاني گاه همه    ديوان ابو 
  . آن دو يا شرح ابيات مشكل و واژگان مبهم ديوانشان پرداخته استاي از قصايدگزيده

ي فرهيختـه و دانـاي زمـان خودشـان نيـز          بسياري از ابيات اين دو حتي براي دانشمندان و طبقه 
حتي دو سه قرن پس از وفـات خاقـاني اشـعار او              «1ي مينورسكي به گفته . ياب بوده است  دشوار و دير  

دولتـشاه سـمرقندي،   . نمـود اند هم مشكل مـي    فارسي بصيرت و معرفت داشته     براي كساني كه در ادب    
خواندَ و با اين عنـوان كـه ايـن قـصيده موقـوف بـه شـرح         مي» بسيار مشكل «ي او را    ي ترسائيه قصيده

تمام نيز درسـت    ي ابو همين نكته درباره  ) 2 :1348مينورسكي،.(»كنداست، از نقل تمام آن خودداري مي      
مرزوقي پژوهش جـالبي انجـام داده       «اند و براي نمونه،     تمام توجه كرده  ن به ابهام شعر ابو    گذشتگا. است

                                                 
1- Vladimir Minorsky 
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از ) 245 :بي تـا  ضـيف، .(»تمام پرداختـه اسـت    و آن را المشكل ناميده و در آن به شرح ابيات مشكل ابو            
ربلـي  العلا معري، خطيـب تبريـزي و ابـن مـستوفي ا           ديگر شارحان ديوان او امام خارزنجي، آمدي، ابو       

  .هستند
ظاهرا نخستين شاعري كه به خاقـاني فـراوان توجـه كـرده و در               «شود كه   ي خاقاني گفته مي   درباره

خـسرو در حـل     آنچـه اميـر   . خسرو دهلـوي بـوده اسـت      ي حل مشكلات اشعار او برآمده، امير      انديشه
تـرين شـرح    بـود، قـديم   اگر درست مي  ) اگر چيزي نوشته بوده   (مشكلات ديوان خاقاني يادداشت كرده    

هاي ديگري هـم بـر ديـوان    از آن پس، شرح   ) 154 و   153 :1358سجادي،.(»شدمشكلات محسوب مي  
، ) ه9قـرن   (ي ترسائيه شرح شيخ آذري طوسي بر قصيده     : يا برخي قصايد خاقاني نوشته شده، از جمله         

 داود  ي خاقـاني نوشـته محمـد بـن        شرح خاقاني به قلم عبدالرحمن جامي، شرح چهل و چهار قصيده          
 و  1/43 :1387اسـتعلامي، : نـك .....(ي خاقاني از علوي لاهيجي و     آبادي، شرح چند قصيده   علوي شادي 

44(  
اـني  هاي متعددي كه بر ديوان خاقاني نوشته شده همگي در فاصله        ي مهم اين است كه شرح     نكته ي زم

هاي اين ديـوان    يي دشواري تواند در رمزگشا  دور از روزگار او نگاشته شده است و به همين دليل كمتر مي            
اـ              اين برخلاف ديوان ابو   . ي امروزي كمك كند   به خواننده  اـعر و ي اـن زنـدگي ش تمام است كه از همان زم

اـن      اگرچه شرح . ي زماني بسيار كم، مورد نقد و بررسي قرار گرفته است          دست كم در فاصله    اـي هـم زم ه
اشعار . هاي ديوان او را آسان كندگيي از پيچيدتوانست بسيارـ نمي ـ اگر وجود داشت   دوره ي خاقاني هم     

-سنجان بسيار زودتر به شرح ديوان ابواما اينكه سخن . تمام است آلودتر از اشعار ابو   تر و رمز  او بسيار پيچيده  

گردد كه نقد ادبي به صـورت علمـي و   اند، ظاهرا به اين برمياند و از ديوان خاقاني غافل مانده  تمام پرداخته 
هايي هم در نقد شعر نوشته شده بـود؛         ي دوم هجري آغاز شده و كتاب      ي در ادبيات عرب از سده     موضوع

ي نويسي گسترش نيافته بود، به جز مواردي اندك،  در زمينه          در حالي كه در زبان فارسي تا زماني كه تذكره         
-مانند بسياري ديوان  نقد شعر فارسي كتابي نوشته نشده است و همين امر باعث شده كه ديوان خاقاني هم                 

  .هاي ديگر اين زبان براي چند سده از نيش و نوش ناقدان  به دور بماند
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  سنجانبرخورد سخن

انداخت، غوغايي در بازار نقد عصر عباسي بـه پـا شـد      تمام طرحي نو در شعر در     گفتيم كه چون ابو   
ي عربـي  ي كلاسـيك قـصيده    نواس اهوازي كه با مقدمه    كه همانندش تا آن زمان حتي در برخورد با ابو         

تمـام  ي ابـو  دار شـيوه  گروهي هـوا  . به مبارزه پرداخته و انقلابي در آن به پا كرده بود، نيز ديده نشده بود              
گرايـان،  گرايـان و نـو    سازگار؛ اما با توجه به سنت رايج در شرق در دعواي ميان كهنه            بودند و گروهي نا   

تمـام و ديـدگاه او و ديـدگاه ناقـدان           ي ابـو  درباره. استهمواره برتري و پيروزي با گروه نخست بوده         
توانيم به ابعـاد ايـن درگيـري ميـان          قدر روايت داريم كه به آساني مي      ي شعر وي آن   اش درباره دورههم
-ي خاقاني بسان ديگر سـرايندگان ايرانـي سـده    اما درباره . ي او پي ببريم   داستانان و ناسازگاران شيوه   هم

اش ي تـازه  ي شـيوه  توانيم بدانيم ديدگاه شاعران و ناقدان هم زمان او دربـاره           نمي هاي نخستين هجري،  
ي او هرگز چنين اختلافـي كـه ميـان پيـروان و مخالفـان         دقيقا چه بوده است اما روشن است كه درباره        

اي در ادب فارسي گـسترش      كم تا زماني كه نقد تذكره     تمام بوده است، شكل نگرفته و دست      ي ابو شيوه
  .نيافته، هرگز شعر او به دقت مورد نقد و بررسي قرار نگرفته است؛ علت را پيش از اين بيان كرديم

گروهـي كـه ايـن    : شـدند تمام در آن زمان به دو دسته تقـسيم مـي          سنجان منتقد ابو  شاعران و سخن  
 و گروهـي كـه      داشـت كرد و انديشه را به تكاپو وا مـي        ها بود؛ زيرا خرد را تغذيه مي      شيوه خوشايند آن  

ي دوم، ايـن دسـته  . پـسنديدند اين خروج از فرم شعر گذشته و دوري از سادگي و شفافيت آن را نمـي               
هـا دچـار    ذهـن ايـن   «،  1به تعبير پل ريكور   . هاي آن بودند  روشني سايه دار سنت ادبي عربي با همه     هوا

- ضيف بيشتر مخالفان ابـو     شوقي. توانستند تحمل كنند  شده و خلاف آن را نمي     » ي گذشته تورم خاطره 

ظهـور عـصر عباسـي      داند كه هيچ پيوندي بـا فرهنـگ نـو         داناني مي تمام را درشمار راويان شعر و لغت      
آن چه را با عمـود شـعر عربـي در           پسنديدند و هر  نداشتند و از اين رو سخن گفتن بر اين شيوه را نمي           

  )241 :بي تاضيف،.(ددادني عباسي ترجيح ميپيوند بود، بر فلسفه و فرهنگ تازه
تمام بود و همو بود كه پـس از شـنيدن   الاعرابي است كه سردمدار مخالفان ابو   اين افراد، ابن   از جمله 

از ديگـر  . اگر اين، شعر باشد، هر آنچـه عـرب گفتـه اسـت، تبـاه و پـوچ اسـت       : شعري از او گفته بود   

                                                 
1-Paul Ricoeur 
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ذكوان، دعبـل خزاعـي،   اتم سجستاني، ثعلب، ابو   حالعباس شيباني، ابو  سعيد ضرير، ابو  تمام، ابو مخالفان ابو 
-ابـن : ي اوو از جملـه پيـروان شـيوه   ) 43 و 1/42 :بي تـا الـصولي، : نك(بودند... الصمد بن معذل و عبد

القاسـم  تمـام، ابـو  ي ابوترين ناقد شيوهدر واقع مهم.... رومي، علي بن جهم و ابراهيم بن عباس صولي و        
ي ي اشـعار و شـيوه     به مقايسه » تمام و البحتري  الموازنة بين شعر ابي   «ام  آمدي بود كه در كتاب خود به ن       

ايـن  . تمام بر او گرفته بودند،ذكر كـرد هايي را كه مخالفان ابوسرايي اين دو شاعر پرداخت و خرده    سخن
هـايي كـه    برجسته ترين عيـب   . توان در اين زمينه به آن مراجعه كرد       ترين منبعي است كه مي    كتاب، مهم 

هـاي ناپـسند،   آوردن واژگان و معـاني اشـتباه، اسـتعاره   : شده چنين است  تمام مطرح    اين كتاب بر ابو    در
هـاي نامناسـب، واژگـان غريـب و وحـشي، اضـطراب       بافت و فرم پيچيده و دور از ذوق عوام، جناس     

-اس، طعنـه بكر صـولي و احـسان عب ـ  ي برخي ناقدان مانند ابو    البته به گفته  .... وزن، سرقت از ديگران و    

احسان عباس در اين بـاره      . هايي آن، علت ديني دارد    تمام و ناپسند دانستن زيبايي    هاي آمدي به شعر ابو    
دانـد، بـا موضـوع      هـا را ضـعيف و زشـت مـي         تمـام كـه آمـدي آن      هـاي ابـو   بيشتر اسـتعاره  : گويدمي

هـا، دانـسته   ش از استعاره تمام در اين بخ   گيري آمدي بر ابو   در پيوند است و چه بسا خرده      ) دهر(روزگار
  )170عباس، .(كندگردد كه مردم را از نكوهش و سرزنش روزگار منع مييا ندانسته به حديثي برمي

از جملـه   . هـاي شـعر او نوشـته شـد        هاي مثبت و عيـب    زمان در ويژگي  هايي هم به هر حال، كتاب   
ي م و المختـار مـن شـعره نوشـته         تمـا تمام از صولي، اخبار ابي    كتاب اخبار ابي  : هاي دسته نخست  كتاب

تمـام نوشـته   تمام و محاسن شعره از خالديين و كتاب سرقات البحتـري مـن ابـي          سميسطائي، اخبار ابي  
-اند، افزون بر آمـدي، ابـو  ضياء نصيبي است و از جمله نويسندگاني كه در مخالفت با او كتاب نوشته        ابو

  )57 :1990،مروه: نك.(االله قطربلي استالعباس احمد بن عبيد
هـا چـه بـوده      هـاي تئـوري مكتـب آن      تمام بايد ببينيم پايـه    گراي ابو براي درك سخن مخالفان كهنه    

شعر بايـد از دانـش و حكمـت و فلـسفه     «هاي اين مكتب اين است كه   ترين ديدگاه است؟ يكي از مهم   
ــد الهــام اســت در حــالي كــه دانــش و فلــسفه   ــرا شــعر پيام ــشه و ، برخاســته از اندجــدا باشــد زي ي

گرفتنـد ايـن    تمام مي هايي كه پيروان بحتري بر ابو     از اين رو از جمله خرده     ) 137 :1993غريب،.(»تجربه
بود كه خليل بن احمد، دانشمندي شاعر بود و اصمعي، كسائي و خلف بن حيـان شـاعراني دانـشمند؛                    

: نـك .(وزگـار برسـاند   ي شاعران غيـر دانـشمند آن ر       ها را به درجه   ولي هرگز دانش ايشان نتوانست آن     
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ها شاعر غير عالم از شاعر عالم بهتر است؛ حتـي           از اين رو به گمان آن     ) 11؛ نقل از الموازنه     137همان،  
تمام نيز دانشمند ناقدي چون قرطاجني بر اين نكتـه كـه در شـعر نبايـد چيـزي از                    چند سده پس از ابو    

شعر تنها بايد محـدود بـه چيزهـايي شـود         : معاني دانش و هنرهاي ديگر بيايد، تأكيد كرده و گفته است          
  )192ـ190 :بي تاقرطاجني،: نك.(ي آني آن است و شايستهكه ويژه

هاي علمي و فلسفي را كه پيامـد دانـش   مايهي زيادي داشتند كه درون   تمام علاقه اما پيروان سبك ابو   
ينده نيست كه خواننـده، شـعر او    بالاي سراينده است، در شعر ببينند و بر اين باور بودند كه اين گناه گو              

گفتـه  . فهمـد كند، بلكه اگر همين شعر براي او تفسير و رمزگشايي شود، او نيـز آن را مـي                 را درك نمي  
-تمام بود، پس از آنكه نوبختيـان شـعر ابـو          ي ابو العباس ثعلب كه از مخالفان طرز تازه      ابو«شده كه حتي    

 15؛ نقل از اخبار ابـي تمـام،        23 :1997كبابه،.(»سنديده شمارد تمام را برايش تفسير كردند، آن را زيبا و پ         
  )16و 

ي ـ دسـت كـم در جامعـه   تر خوانندگان شناس كه بگذريم، بيشي انديشمند و ادببه واقع از طبقه 
شان شعرهايي است كه با يـك بـار خوانـدن تـا مغـز معنـايش                 ماـ به دنبال انديشيدن نيستند و خوراك      

اش كمـي دشـوارتر سـخن رانـده     روند كه گوينـده هايي مي رو كمتر به سراغ ديوان  از اين . فهميده شود 
گونه كه ديديـدم چنـين   ي ما نيست؛ در گذشته نيز هماني زمان و جامعهاست و ظاهرا اين پديده، ويژه    

  .اي، نمود داشته استپديده
 مـردم بـود و بـه    گراي عصر عباسي، گـسترش شـعر ميـان     ي مكتب كهنه  هاي پسنديده از ديگر پايه  

چـه شـاعر سـخن      از اين رو هر   . شدميزان اين گسترش بر خوبي و زيبايي يا بدي شعر شاعر حكم مي            
كـرد،  ها را خـشنود مـي  خواه آنداد و ذوق آسانتر قرار مي  تر و آسان  يابي مردم زود  خود را براي توده   

  .آوردتري در بازار نقد ادب به دست ميپيروان زياد
ر اينكه پيروان مكتب قديم در عصر عباسي خواهان روشني و وضوح در شعر بودنـد و                 ي ديگ نكته

-كردند؛ چه برسد بـه اسـتعاره  تر است مخالفت مي ياباز اين رو به طور كلي با استعاره كه از تشبيه دير           

 يرود علـت اصـلي انتقـاد از شـيوه    گمان مي. تمام كه رنگ فلسفه، منطق، دانش و خيال داشت      هاي ابو 
تمـام  گيري بر ابو  يابي شعرش باشد؛ اما شوقي ضيف همين را هم دليل خوبي براي خرده            وي همين دير  

گونـه كـه امثـال آمـدي        ي سختي يا غرابت تعبير و تصوير نيـست آن         مسأله، مسأله : گويدداند و مي  نمي
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و منـابع آن  اند؛ تنها، پاي ابـداع يـك رويكـرد تـازه در شـعر عربـي و دگرگـوني در رونـد                     گمان كرده 
تمام بر خلاف الگوي شعر عربي و عمود آن سـخن گفـت             در يك سخن، ابو   ) 243 :بي تا ضيف،.(است

درگيـري ميـان   . بيش مقدس، براي همگان پـذيرفتني نباشـد  و طبيعي است كه اين خروج از الگوي كما  
مـع شـرقي    تمام و بحتري در عصر عباسي، چيزي جز كشاكش ميان سنت و مدرنيتـه در جوا               پيروان ابو 

  .ي سنت سنگيني كرده استنيست كه همواره وجود داشته و در همه حال كفهّ

  طرز غريب

ارزش و علمي، بسيار گفته شـده اسـت         تمام سخن با  ي سبك هنري و هنرمندي خاقاني و ابو       درباره
 گـذرا بـه آن   خواهيم به طورتنها مي. نويسي كنيم يي ديگر آمده، باز   بينيم آن چه را در جا     و ما نيازي نمي   
هاي طرز يـا مكتبـي   تمام اشاره كنيم كه سبب شده پايههاي هنري يا شعري خاقاني و ابو    دسته از ويژگي  

هر يـك از ايـن      . نما سازد يابي، انگشت نو در ادبيات پارسي و عربي شكل بگيرد و هنر اين دو را به دير              
ي عمـل بپوشـاند تـا     خود جامهه تئوريكند بي نوين خود اشاره، افتخار و تلاش ميدو به طرز و شيوه 

از ايـن رو هـردو خـود را برتـر از همگنـان دانـسته و بـه                   . پردازي باقي نماند  هايش در حد تئوري   ادعا
  .اندداني، گوي سبقت را از ديگران ربودهراستي كه در سخن

تمـام  ماني كـه ابـو    تا ز : گويدعصر خود مي  تمام بر شاعران هم   ي چيرگي ابو  الفرج اصفهاني درباره  ابو
زنده بود هيچ يك از شاعران نتوانستند درهمي از راه شعر كسب كنند و چون از دنيـا رفـت، آن چـه را           

گـويي  شـكي در اغـراق    ) 58نقل شده در مروه،     .(كرد، ميان خود تقسيم كردند    وي به تنهايي دريافت مي    
عـصران خـود دارد؛   تمـام ميـان هـم   بـو الفرج نيست اما به يقين، اين گفتـه نـشان از جايگـاه بـالاي ا          ابو

گردد و از همـين روي برخـي بـه دشـمني يـا              ي نخست به ابداع هنري او برمي      جايگاهي كه در درجه   
-اش يعنـي بهـره  ها به ويژگي اصـلي مكتـب هنـري       خود او بار  . اندآمدهي وي بر  داري از سبك تازه   هوا

  :كند؛ از جمله در ابيات زيرميگيري از معاني دور و شگفت برآمده از انديشه، اشاره 
   فــــي الأرض آنــــسةًمغرَِّبــــةخُــــذها 

 

    ــرب ــين تغتـ ــبٍ حـ ــمٍ غريـ ــلّ فهـ    3بكـ
  )49تمام، ابو( 

  :يا
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   فــي الــدجيالفكــر المهــذبّخُــذها ابنــة 
 

  و الليــــل أســــود رقعــــة الجلِبــــاب    
ــي     ــاة و تنَثنـ ــي الحيـ ــورث فـ ــراً تـ   بكِـ

 

ــرة الأســـلاب   ــسلمِ و هـــي كثيـ    4فـــي الـ
  )25تمام، بوا ( 

  :يا
 ــه ــشعرُ أفنتَ ــي ال ــان يفن ــو ك ــرت5َو ل ــا قَ    م

 

  حياضُــك منــه فــي العــصور الــذواهب     
ــه   ــول ولكنّـ ــيض العقـ ــتفـ    إذا انجلـ

 

ــسحائب   ــت بــ ــه أعُقبــ ــحائب منــ   6ســ
  )43تمام، ابو( 

كند، شعري اسـت كـه از انديـشه برخاسـته باشـد و      تمام در اين ابيات به آن اشاره مي      شعري كه ابو  
  .آشنا بنمايدمأنوس و ناديگران نابراي 

سرايي خود اشاره و افتخار كرده و بـه آن سـبب خـود را برتـر از                  ي سخن خاقاني نيز بارها به شيوه    
  :گويداز جمله مي. همگنان دانسته است

ـــحان     پادشاه نظم  و  نثرم  در  خراسان و عراق ــش  را   ز  هــر  لفــظ  امت كاهــل دان
  د داننـدم كـه از معنـي و لفـظ          منصفان اسـتا   امآورده

  
  ام، نــه رســم باســتان آرده  شــيوة تــازه  

  )258خاقاني، (  
  :و در همين معنا گويد

ــشوا      ام اينكه  من آوردهطريق غريـبهست  ــن پي ــة م ــزد گفت ــخن را س ــل س   اه
  )39خاقاني،  ( 

  :سرايدو يا در فخر فروشي به تازگي سخن خود مي
ــر  ــعســخن ب ــر طب ــت بك ــواه اس ــن گ    م

 

ــ  ــا چـــو بـ ــاز مـــريم نخـــل خرمـ   ر اعجـ
ــرت      ــال هج ــصد س ــاورد پان ــن ن ــو م   چ

 

  دروغـــي نيـــست هـــا برهـــان مـــن هـــا 
  )24خاقاني،  ( 
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اند، از يك سو بر ابهـام هنـري و          اساس اين شيوه يا مكتب نوين كه هر دو شاعر ادعاي آن را داشته             
هـا را  شـعر آن در واقع همـين دو ويژگـي اسـت كـه     . از سوي ديگر بر عقلاني بودن شعر استوار است   

ابهـام و پيچيـدگي و   . ها قرار داده است   تر از ديگر شعر   يابتر از سطح توده و در نتيجه دير       پيچيده و بالا  
در . گراسـت ي شعر معاصـر و شـاعران رمـز        تر ويژه چند معنايي به عنوان يك جريان غالب ادبي، بيش        

هـا و  ، بـا پـس و پـيش كـردن واژه    شعر كلاسيك عربي و فارسي اگر ابهام يا مشكلي در فهم شعر بـود  
به ديگر سخن، ايـن ابهـام بـه         . شدچيدن اجزاي جمله بر اساس دستور زبان فارسي و عربي، زدوده مي           

شـد و اگـر تعقيـد معنـوي هـم      گشت كه در بلاغت قديم به عنوان عيب شناخته مـي       تعقيد لفظي برمي  
آمد كه يك تـصوير شـعري   تر پيش مياژه بود و كمتر ناظر به ابهام يا ايهام در يك و       وجود داشت، بيش  

ضمن اينكـه بخـش زيـادي از ايـن ابهـام بـه              . غالبا حسي، داراي ابهام باشد يا نياز به شرح داشته باشد          
ي سـخن خـود   دانست و شاعر ناچار بود همـه را عيب مي  » تضمين«گشت كه   ميساختار شعر عربي بر   

  .را به طور فشرده در يك بيت بياورد
اين ابهام يـا غيرعمـدي و برخاسـته       . ي بالا نيست  تمام از گونه   ابهام موجود در شعر خاقاني و ابو       اما

سـت عامدانـه بـراي    ايي اين دو سخندان حكيم است و يا شيوهاز دانش و فرهنگ گسترده و چند لايه 
شـتگي تـصاوير    ي تخيـل، تجـرد و انبا      ي مردم به وسـيله    ي توده تر قرار دادن سخن از سطح انديشه      بالا

شـود زيـرا هـر انـدازه      بخشي بيشتر سخن مي   يابي، باعث زيبايي و تأثير    اين گونه ابهام و دير    .... بلاغي و 
ذهن براي يافتن مقصود كلام گوينده بيشتر تلاش  كند، چـون پـس از تحمـل رنـج و زحمـت بـه آن              

عبـد  . تـر خواهـد بـود   يـف تـر و لط تر و برتر جلوه خواهد كرد و جايگـاهش در دل، والا      برسد، شيرين 
بيني كـه هـر چـه فاصـله ميـان دو طـرف آن               ها را بررسي كني، مي    اگر تشبيه : گويدالقاهر جرجاني مي  

ايـن گونـه   ) 215نقل شـده در بـدوي،   .(ترندها به آن مشتاقتر و دلآيندها خوشتر باشد، براي دل  بيش
شود، با ابهامي كه ديگـر ناقـدان عـرب مطـرح            تمام ديده مي  هايش در اشعار خاقاني و ابو     ابهام كه نمونه  

ابهام نزد ناقدان عرب، ايجاز، حذف، تلميح و آوردن معناي زياد در سـخن كـم                «كرده اند، تفاوت دارد؛     
آيد اما مجـال كمتـري      كند كه پس از كمي رنج به دست مي        چنين ابهامي معناي اندكي را بيان مي      . است

تمـام را  شوقي ضـيف ابهـام موجـود در شـعر ابـو     ) 132 :1993غريب،(».گشايدبراي تأويل و تخيل مي  
هـايي  ها و تصاويري و تركيب    انديشه: گويددم را مانند است و مي     شمارد كه طلوع سپيده   ابهام هنري مي  
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اي، پيچيـده  كند، در پوششي از اين ابهام و بلكه در لابلاي صـنايع بـسيار تيـره   تمام بر آن تكيه مي    كه ابو 
دهد و به هـر آن چـه كـه    سويي از آن را نشان ميگيرد بلكه كور اند كه البته يكسره جلو نورِ را نمي       شده

  )239 :بي تاضيف،.(بخشداي مياين نور اندك به آن برسد، زيبايي و رونق گسترده
 ـ «. انـد آيد كه آن را شعر فنيّ ناميـده   در ادب فارسي نيز، خاقاني پيرو دبستاني به شمار مي          ي شـعر فن

اي است در برابر شعر روان و روشن كه شاعر در آن بـر سـاختگي و آراسـتگي سرشـت و بنيـاد،        شيوه
هاي اي روشن و ساده را در لايه      ترين هنر سخنوران فنيّ آن است كه انديشه       بزرگ.... سازدسخن را نمي  

  )179 و 175 :1368ي، كزاز: نك(».ها و ترفندهاي شاعرانه بپوشندستبر، نگارين و پيچ در پيچ از انگاره
از سوي ديگر معروف است كه بخش زيادي از شعر اين دو، شـعر انديـشه و خـرد نـاب اسـت و                 

خواهد خرد علمـي را راضـي كنـد و          بيش و پيش از آنكه بخواهد بر دل بنشيند و بر آن اثر بگذارد، مي              
فهـم شـعر    . اند كرده بخشي است مخالفت  گذاري و لذت  از اين روي، اين دو با هدف اصلي شعر كه اثر          

اي با هم برخورد كننـد پـيش        اين دو سخنور در گرو اين است كه خرد گوينده و مخاطب در يك نقطه              
آيـد كـه در اشـعار هنـري ايـن دو،            به ديگر سخن كمتـر پـيش مـي        . هايشان به هم برسند   از آنكه قلب  

آيـد،   كه در دو بيت زير از شعر مي        ها با تعريفي  بنابراين شعر آن  . پنداري با شاعر برسد   خواننده به همزاد  
  :تفاوت دارد

ــي     تــاب و صــبرهمچــو قلــب دو عاشــق بــي ــم ب ــر ه ــورد ب ــر خ ــو اب ــا همچ   محاب
ــعله ــان شـ ــد عيـ ــصادم  شـ ــن تـ ــان     اي زيـ ــه ج ــش زد ب ــعر و آت ــد ش ــام آن ش   ن

تمـام  ي كتـاب اخبـار ابـو   احمد امـين در مقدمـه  . اين شعر، شعر انديشه است و نه عاطفه و وجدان   
تمام از سر او برخاسته و به آسمان پرواز كـرده اسـت و              شعر ابو : نويسدي اين ويژگي شعر او مي     بارهدر

-آورد و هميشه خواننـده نمـي      تر به هيجان مي   پس اين شعر كم   ) 638 :1986شكعه،.(نه از دل و جانش    

ض تمـام فـي   ايـن شـعر بـه تعبيـر خـود ابـو           . تواند به قـصد لـذت و گـذران وقـت بـه آن روي آورد               
خاقاني نه تنهـا شـاعر،   : نويسدي خاقاني مي درباره 1يان ريپكا . است) باران خرد برخاسته از ابر پر   (العقول

بلكه دانشمند است اما از آنجا كه پيش از همه چيز شـاعر اسـت، دانـش را در خـدمت شـعر درآورده                        
اشـكال  .  متكلفانـه  نمـايي فروشـي يـا هنـر     گردد نـه از فـضل     بغرنجي اشعارش از اينجا ناشي مي     . است

                                                 
1- Jan Rypka 
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ــده ــشهاشــعارش زايي ــي  ي اندي ــايگي علمــي م ــده همپ ــه فهمــش از خوانن ــشمندي اســت ك -ي دان

تمام و متنبـي را بـا       خواهد ابو العلاء معري مي  و به همين دليل است كه وقتي ابو       ) 35 :1382ريپكا،(طلبد
تمـام دانـشمند   متنبـي و ابـو  (تمام و المتنبي حكيمان و الشاعر البحتـري   ابو: گويدبحتري مقايسه كند، مي   

  )15 :2006شلق،).(هستند و بحتري شاعر است

  يابيعلت دير

تمام شده گـاه بـه فـرم سـخن ايـن دو و قلمـرو واژگـاني،                  يابي اشعار خاقاني و ابو    آنچه باعث دير  
ي هـا مايـه ي معاني و ابـداع درون     گردد و گاه به حوزه    ميهاي ادبي اين دو بر    هاي شعري و آرايه   تركيب
ما اين دلايل را به چند بخش تقسيم كرده ايم و شرحي كوتاه از هر يك ارائـه                  . كننده و شگفت  گيرغافل
كنيم زيرا هر صفحه از ديوان اين دو هنرمند را كـه            داري مي هاي زياد خود  دهيم، البته از آوردن نمونه    مي

هـاي زيـادي بـه گـزارش     وه كتـاب شويم بعلاها روبرو مي هاي متعددي از اين ويژگي    بخوانيم، با نمونه  
  .اندي دو شاعر پرداختههاي ابيات پيچيدهدشواري
اند، درشـمار  بخش بزرگي از واژگاني كه اين دو شاعر به كار گرفته: هاي شعري واژگان و تركيب  . 1

ي نكتـه . گـردد ميهاي تخصصي دانش بر   افتاده و كهنه يا واژگاني است كه به حوزه        واژگان غريب، دور  
تمام، به كارگيري زياد واژگاني است كه از شعر كهـن عـرب در حافظـه                ي واژگان ابو  بل توجه درباره  قا

همين امـر سـبب غريـب آمـدن برخـي      . ها را برگزيده است   داشته و با توجه به فضاي شعر، بهترين آن        
ي كاربرد دو واژهنمونه ي آن،. ها آگاهي نداشته اندواژگان شعري او بر كساني شده كه از معاني اين واژه   

 :در بيت زير است كه در عصر او ديگر كاربرد نداشته است) أهيس و أليس(غريب و كهن عربي
سألي سها اللِّيساأهيفي آذي مٍ                 تغُرِّقُ الأسُدمإلي ه اءَ7 لج  

  )151تمام، ابو (
اشـعار خـوب گذشـتگان و معاصـران         تمام به   تر از ابو  هيچ كس را آگاه   : حسن بن رجاء گفته است    

گفته شـده او چهـارده هـزار ارجـوزه از           ) 118؛ نقل از اخبار ابي تمام،       636 :1986شكعه،.(عرب نديدم 
همـين  ) 2/12 :بي تـا  ابـن خلكـان،   .(هاي آن، در حافظه داشته است     شعر عرب، افزون بر قصايد و قطعه      

ديـوان  «هـايي ماننـد    را در مجموعه    آن آيد و امر سبب شده وي درپي گزينش بهترين شعركهن عرب بر         
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هيچ موضـوع مهمـي در      : ي او گفته  آمدي درباره . گرد آورد » فحول الشعراء «و  » الوحشيات«و  » الحماسة
: نـك .(تمـام آن را خوانـده و دريافتـه اسـت    شعر جاهلي و اسلامي يا عباسـي نيـست مگـر اينكـه ابـو            

  )52؛ نقل از الموازنه، 637 :1986شكعه،
  :رح بيت زيرصولي در ش

العهد و العهد العهد منك قيَ العهدــها           س   ليالينا بالرَّقمتـَــينِ  و  أهلـ
انـد؛ حـال آن كـه او        دانند بر ابوتمام خرده گرفتـه     كساني كه از شعر و زبان چيزي نمي       : نوشته است 

روهي است كه چون شـعرش    ي زبان و ايام و اخبار عرب است و مشكل او با گ            شاعري توانا در عرصه   
كه سـه بـار     » عهد«ي  ي واژه سپس درباره . كنند و الأحمق عدو ما جهل     فهمند، با وي دشمني مي    را نمي 

العـلاء معـري و   المـستوفي، ابـو  تكرار شده و معاني متفاوت اين واژه، ديدگاه افرادي چون مرزوقي، ابن        
  )1/469 :بي تاصولي،.(اندي اين واژه نوشتهي معانآورده كه هريك توضيحي متفاوت دربارهآمدي را 
هـا و   يـابي اشـعار او بـيش از آنكـه محـصول كـاربرد تـشبيه               ي خاقاني نيز بايد گفت كه دير      درباره
هـاي تـازه، اسـتفاده از       هاي دور از ذهن ودقت معاني او باشد، به سبب كهنگي واژگان، تركيـب             استعاره
بـوده  ... هـاي تـاريخي و    هـا و شخـصيت    گيري افـسانه  ه كار هاي گوناگون و ب   هاي تخصصي دانش  واژه
هاي ديرياب و معـاني     ها درك شوند، تشبيه ها و استعاره      ها يا داستان  به اين معني كه اگر اين واژه      . است

مرحـوم فروزانفـر آشـنا نبـودن بيـشتر      . دقيق فلسفي، حجم زيادي از شـعر او را اشـغال نخواهـد كـرد        
داند كه بر اصول علمـي و ذوقـي   ي را حاصل الفاظ و كيفيت تعبيرات او مي      ذوق به شعر خاقان   صاحبان  

سـيد ضـياءالدين سـجادي هـم        ) 615 :1350فروزانفر،.(ي ارباب فضل تواند بود    متكي است و پسنديده   
عـصر  مؤلف آن هـم   (در كتابي كه از خلاصة الاشعار و زبدة الافكار        : گويدي ديوان خاقاني مي   در مقدمه 

اكثـر اشـعار او را   : ي خاقاني اين طور نوشته استانتخاب شده پس از شرح درباره    ) ودهعرفي شيرازي ب  
به فكر بسيار توان فهميد و از شعراي متقدمين كم كسي همچو او تتبع قواعد و ملل غير مـشهور كـرده                      
 و الفاظ و لغات بسياري كه اليوم متعارف نيـست، در ميـان اشـعار و ابيـات او منـدرج اسـت و از ايـن           

پـسندند و الحـق خـصوصيتي بـدان الفـاظ           جهت است كه بعضي از مميزان اشعار، سـخنان او را نمـي            
خاقـاني، ص پنجـاه     : نك.(ي اعتبار ساقط است   كه استعمال كند، از درجه    هست كه به غير از خاقاني هر      

  )8ـ7، ش5و سه؛ نقل از شرح حال خاقاني به قلم آقاي ناصح در مجله ارمغان، سال 
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نـسيب  «هـا و   كنايه از شتر  ) دختران بيايان (»بنات القفرة «توان به   تمام مي هاي بديع ابو  تركيباز جمله   
شـمار  هـاي بـي   كنايه از مـوي سـفيد، اشـاره كـرد و از تركيـب             ) رنگ ثغَام خويشاوند گياه سفيد  (»الثَّغام

مـرغ دو   «،  )ابهـاي شـر   قطـره (»عقـد گـوهر   «،  )مـاه (»عـروسِ فلـك   «،  »مثابتدريا«توان از   خاقاني، مي 
  .نام برد... و) روزگار(»عنانابلقِ مطلق«، )قلم(»زبان

انـد، همـان چيـزي اسـت كـه          در مجموع آنچه اين دو هنرمند در زبان و فرم شعر خود ايجاد كرده             
زدايي شـامل تمهيـدات،     آشنايي«. اندزدايي نهاده سازي و آشنايي  هاي معاصر بر آن نام برجسته     فرماليست

هـاي زبـاني مخاطبـان      سازد و با عادت   ني است كه زبان شعر را براي مخاطبان، بيگانه مي         ها و فنو  شگرد
ي آثار ادبـي موجـب تغييـر شـكل و دگرگـوني             ها در همه  اين نوع تمهيدات و شگرد    . كندمخالفت مي 

  )107 :1377علوي مقدم،(».كندآشنا ميشود و زبان معمول و هنجار را نامي
شناختي و موسيقايي شـعر و      گيري از عناصر زيبا   تمام در بهره  ت خاقاني و ابو   تفاو: هاي ادبي آرايه. 2
ي دو علم بيان و بديع استوار شده با ديگـر شـاعران در ايـن اسـت كـه                    هاي ادبي كه بيشتر بر پايه     آرايه

 هاي ريز عقلي و فلسفي در آميخته و از سوي ديگر گـاه            هاي بلاغي را از يك سو با انديشه       ايشان ترفند 
اند؛ وگرنه در نوع صنايع شعري با ديگـران          از صنايع لفظي و معنوي، بهره گرفته       در حد تكلفّ و اغراق    

شـكل شـعر ايـن      به اين .  است تفاوت او با استادش مسلم بن وليد نيز در همين دو نكته           . تفاوتي ندارند 
بـر ايـن اسـاس در    . ه استشود پيش رفت  هنجاري ناميده مي  اي كه در نقد معاصر، فرا     دو، به سوي پديده   

هـا  چه ايـن كـاركرد  يابد و هرشناختي و عناصر ادبي نمودي كاملا عيني مي      هاي زيبا كاركرد«هنجاري  فرا
  )84علوي مقدم، .(»شودتر ميتر و توانمدهنجاري پوياتر باشد، فراو عناصرِ هنرمندانه و ادبي بارز

: گويـد گيري از صـنايع شـعري مـي   تمام در بهرهبوي اختلاف مذهب بحتري با ا    االله طيب درباره  عبد
تمام از اصحاب صناعت و انديشه بود در        تر بود زيرا ابو   تر و توانا  تمام آگاه بحتري در موسيقي شعر از ابو     

زمـان از راه عقـل و   بحتري هم. كه صنعت شعري بحتري همراه با رواني و لطافت ارائه شده است         حالي
تمام به دنبال آوردن طرزي غريب در شعر بود، تـا           از آنرو  كه ابو    ) 2/614 :1970طيب،.(انديشدقلب مي 

  :گرفت تا شعرش غريب و متفاوت جلوه كندي سخن بهره ميتوانست از ابزارهاي آرايندهآن جا كه مي
  8يغدون  مغتربات  في  البلاد  فما                  يزلن  يؤنسنَ   في  الآفاق  مغتربا

  )26مام، تابو (
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ي اسـتعاره و مجـاز      توانست ايجاد كند در حـوزه     تمام مي اي كه ابو  ترين دگرگوني بر اين اساس مهم   
كند؛ چه برسد به اينكه از معـاني        بود زيرا استعاره به خودي خود، سخن را از روشني و وضوح دور مي             

از ايـن  .  آن بهـره بگيـرد  تر جلـوه دادن بابهاي منطقي و معاني ريز علمي در جهت ديرفلسفي و قياس  
اي از پيـشرفت تمـدن و عقلانيـت         تمام از تشبيه دور شده و به استعاره كه پيامـد مرحلـه            ست كه ابو  رو

. ي او شـده اسـت  ي تـازه كار با شيوهبشر است، گرايش يافته و همين امر باعث مخالفت ناقدان محافظه       
-تمام وارد شمرده، كـاربرد اسـتعاره      زنه  بر ابو   دليل نيست كه از جمله عيوبي كه آمدي در كتاب الموا          بي

  :تمام در بيت زيرهاي ابوي قبح استعارهياب است؛ براي نمونه دربارههاي قبيح و دير
   فقــدقَــوم مــن أخــدعيك  يــا دهــرُ  

 

   9أضـــججت هـــذا الأنـــام مـــن خرُقُـــك  
) أخـدع (، بـراي روزگـار، رگ  )غثّ(ارزشتمام افزون بر استفاده از واژگان پست و بي     ابو: نويسدمي 

، گـويي بـا روزگـار بـه     ]بخشي به كار برده است  صنعت جان [شودو دستي قرار داده كه از بازو جدا مي        
ي مكنيـه و خـارج شـدن        تمـام از اسـتعاره    گيري ابـو  بهره). 1/249 :1961آمدي،: نك....(جنگ برخاسته 

  .وستسازگاري آمدي با اي اصلي ناازچهارچوب شعر عرب، انگيزه
-تمام در استعاره از يك سو به دليل مخالفت ابـو          كار آمدي بر ابو   گيري پيروان محافظه  بنابراين خرده 

هاي گذشتگان اسـت و از سـوي ديگـر بـه دليـل ارتبـاط مـبهم و                   تمام با معاني به كار رفته در استعاره       
تـري داشـته   دقت بـيش به باور شوقي ضيف شايد تبريزي از آمدي . ضعيف ميان مستعارمنه و مستعارله  

  )235 :بي تاضيف،.(اي در استعاره داردتمام مذهب ويژههنگامي كه گفته ابو
وي . گرفـت تر سخن خود از صنايع بـديعي بهـره مـي          خاقاني نيز براي تازه جلوه دادن و آراستن بيش        

ياب ستعاره به ويژه نوع ديري صنايع بياني مانند كنايه، تشبيه، مجاز و استعاره بود و از اين ميان، ابيشتر شيفته
گيري علي دشتي، بهره. ي طبع او باشد، بخش بزرگي از ذهن و زبانش را اشغال كرده بود    اش كه زاده  و تازه 

اـني، يـك       : گويدداند و مي  گاه در حد بازي با الفاظ را در شعر خاقاني غير عمدي مي             اختلاف در بيان خاق
اـني ارادي و عمـدي نيـست،    كند و آن اين ا  ي دقيق را روشن مي    نكته ست كه تكلفّ و تصنعّ در زبان خاق

خواهد معاني متلاطم در ذهـن را بيـرون         مشاعر بيدار و حساس او مي     . ي اوست ي طبع و قريحه   بلكه زاده 
شود و براي گنجاندن معاني، غم اين ندارد كه اجزاي جمله، جاي        ريزد، ناچار به استعاره و كنايه متوسل مي       

  :در بيت زير) 38دشتي، .(آوردگيرد؛ پس تعقدّ به بار ميخود قرار نمي
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   نĤيد زآن دو تا نانشگشنيز         كه يك  ديگ تو را خوشه بيني زيك دو نانناگون بر، به چرخ گند
از سوي ديگر نان به مجاز در معناي گندم به كـار            . ي آشكار است از خورشيد و ماه      دو نان، استعاره  

ي ايمـا از  سـازد و گـشنيز بـه كنايـه       معناي برج ششم، با چرخ ايهام تناسـب مـي         خوشه در   . رفته است 
  :يا در بيت) 353 :1378كزازي، : نك.(ي خوراك، به كار رفته استچاشني و مزه

  افكـند  بررنگ غبَيـــرا             بر پرّ   سبــز،  خان عنكبوت پرد از خرمگسگويي كه 
اخگر يا پرتو آتش و خان عنكبوت از ذغـال و خاكـستر كـه در    ي آشكار است از خرمگس استعاره 

   )233همان، .(رنگ غبيرا كنايه از رنگ نارنجي است. استآتشدان بر هم توده شده
تـر   كه به شكل اتقافي از ديوان خاقاني برگزيديم و نسبت به ابيـات ديگـر، روشـن    -در دو بيت بالا   

بند استعاره و كنايه و مجـاز كـرده اسـت و             خود را پاي    مشاهده مي شود كه شاعر تا چه اندازه        -هستند
  .ذهن خواننده را دگير يافتن معاني مجازي واژگان

شـود، بـه همـان انـدازه از         تمام از مراحل نخستين زندگي هنري خود دور مـي         هراندازه كه ابو  
امـر در  ايـن  . يابـد تـر سـخن گـرايش مـي    تر و پختههاي پيچيده شود و به نمونه   تشبيه هم دور مي   

گردد كه خـود از پختگـي       ميي او بر  شناسانهي نخست به گسترش ديد هنري و ذوق زيبايي        درجه
كنـد، سرچـشمه گرفتـه    ي شخصي و محيطي كه در آن زندگي مي        علمي، عقلي و فرهنگي انديشه    

. تر نهاده و به رمـز روي آورده اسـت         به همين دليل است كه وي حتي گام را از استعاره فرا           . است
تمام در مراحل نخستين زندگي خود ارائه داده، برخاسـته از تـشبيه و              بسياري از تصاويري كه ابو    «

بـراي  ) 216همـان،   (»كنـد اش اين تصاوير، كاربرد رمزي پيدا مي      استعاره است اما در پايان زندگي     
  :نمونه در بيت زير

           ذ خضَضَتالجوانحِ م ل باردلقلـــيبا في ماء ذاك دلــويلم أز  
اـعر از                  » و قليب » دلو«هاي  واژه داراي رمز هستند؛ اولي براي اميدواري و دومـي بـراي تـوجهي كـه ش

كند، نه استعاره است و نه تشبيه، بلكـه  آن چه ما را براي درك اين دو رمز ياري مي     . ممدوحش، اتنظار دارد  
  )214همان، : نك.(كندك آن كمك ميرفته در آن است كه ما را براي درجو قصيده و ديگر تصاوير به كار

تمام و خاقاني در مذهب هنري خود بـر         هايي كه ابو  از نكته :  ي نو يا كهنه در پوشش تازه      انديشه. 3
هاي كهنه در پوشـشي     هاي دقيق است يا نشان دادن انديشه      آن تكيه كرده اند، يافتن معاني تازه و انديشه        
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ها براي مخاطب بـه آسـاني       اند، فهم بسياري از آن    رنج كشيده نو و ديگرگون؛ و چون براي يافتن معاني         
هايش، پـي ببـرد و      روشني سايه ي معاني ابيات، با همه    تواند با يك نگاه، به همه     فراهم نيست و او نمي    

تمـام را   راست است كه هركس شعر ابـو      «. به ناچار در بسياري موارد بايد به حدس و گمان روي آورد           
اش چـون صـيادانِ مرواريـد      كند كه او در ساخت آن و استنباط معاني         احساس مي  خواند، به روشني  مي

) 226 :بي تـا ضـيف، (».تمام خون تازگي و شادابي در اين معاني جاري كرده است   ابو. برده است رنج مي 
انـد امـا هـيچ      شدن موي سفيد در سر و چهره را نكوهش كـرده          اند كساني كه پيري و آشكار     بسيار بوده 
  :اندتمام نگفتهد ابويك مانن

  10و كيف علي نارِ الليالي معرَّسي                  إذا كان شيب العارضِيَنِ دخانها
  )346 :2001،تمامابو (

فرهنگـي محـل زنـدگي و تمـدن اسـلامي           گرفته از محـيط چنـد     تمام بر ي ابو بسياري از معاني تازه   
فرهنگ و تمدني كه در عصر عباسي اول شكل گرفـت و            . هاي بيگانه است  هايي از تمدن  آميخته با رگه  

هاي ايران، يونان، هنـد و باورهـا،   ها و تمدنآثارش در شعر، ادبيات و دانش پديدار شد، متأثر از فرهنگ      
هـاي  المثـل هـاي تـاريخي، ضـرب   ـ اسلامي، مانند اشـاره ها و علوم آن و البته خود فرهنگ عربي     افسانه

. 11هـاي بيگانـه شـده بـود       بود كه پذيراي فرهنـگ    ... اساليب و معاني قرآني و    رايج ميان مردم، احاديث،     
 :گويدگيرد و ميي جهم بن صفوان كمك ميبراي نمونه ابوتمام در توصيف شراب از عقيده

  جهميةُ الأوصاف إلا أنـّهم                قد لقََّبوها جوهـرَ الأشياء
اصـل  . انـد بـر آن نهـاده  » جوهر الأشياء« با اين حال لقب  اين شراب جهمي است يعني اسم ندارد و       

نهـاد و بـاور داشـت كـه اسـم بـر جـواهر و        باور در اين است كه جهم بن صفوان براي خدا نامي نمي         
قدر لطيف گشته كه نزديـك اسـت از جـوهر يـا             گويد اين شراب آن   تمام مي شود؛ ابو اعَراض، نهاده مي  

مي بر آن نهاده نشود اما به سبب شـأن بـالايش بـه جـوهر الأشـياء،                عرض بودن خارج شود، از اينرو نا      
  :در بيت) 251 :بي تاضيف،.(ملقب شده است

ـاني العزيـز بمصر   يا سمي النبي في سورة الجنـّـ             ـنِّ و يا ثـ
  )394 :2001تمام،ابو(
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اـره دارد و منظـورش از   » دعوهاالله ي ـو أنهّ لما قام عبد   «ي  به آيه » يا سمي النبي  «در عبارت    اـني العزيـز   «اش ث
اي كه اين رموز را ندانـد       خواننده) 181الأمين،  : نك.(االله بن سعد بن ابي سرح، فرماندار مصر است        عبد» بمصر

  :يا در بيت زير نيز از اصطلاحات رايج در نحو بهره گرفته است. از درك مفهوم بيت، ناتوان خواهد بود
ـبِ الأفعـال بالأسمـاءخرقاء يلعب بالعقول   12  حبابها                  كتلعـ

  )11،همان(
دهنـد و گـاه   كنند و گاه رفـع مـي      ها را دگرگون مي   چشمزد دارد به اينكه افعال، نقش و اعراب اسم        

  .نصب يا جر
هـاي  تمـام، آگـاهي  ي ديـوان ابـو   ي عرب هيچ يك بـه انـدازه       هاي شعري گذشته  شايد از ميان دفتر   

ترين شـعر او در ايـن       بدون شك مشهور  . هاي آن، به دست نداده باشد     داديخي از زمان شاعر و روي     تار
  :ي وي با مطلعزمينه، چكامه

  السيف أصدقُ أنباء من الكتبِ                  في حده الحد بين الجدِ و الَّلعبِ
  )14، همان(

اي كـه در آن مـاجراي خرميـه را بـه دقـت         چكامه يا. اشاره دارد » عموريه«ي فتح   است كه به واقعه   
  :دهد و از ابيات آن چنين استشرح مي

  13كانت حوادثُ في موقانَ ما تركتَ               للخرمّيــّةِ  لا  رأساً  و لا  ثبَجا
  )63، همان(

  :ي سوزاندن افشين است با مطلعاي كه دربارهيا چكامه
               فحَذارِ من أسد العرين حذارِالحق أبلج  و السيوف  عوارِ   

  )134، همان(
سـت كـه يـا      گرفته از شعر شـاعران پـيش از او        تمام بر افزون بر اين بخش، بخشي از معاني ناب ابو        

 از جملـه آمـدي      -هاي آن را بدون دخل و تصرفي گزينش كرده است؛ و به همين دليل برخـي               بهترين
اند و يا اينكه در معاني گذشته دخـل و تـصرف كـرده تـا بـا                  و نسبت داده  هايي به ا   سرقت -در الموازنه 

  14.گونه نمايان شوداي تازه يا ديگرچهره
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گيـر كنـد؛    تمام همواره به دنبال معاني تازه و شگفت است تا خواننـده را غافـل              خاقاني نيز بسان ابو   
گيـرد و يـا بـه       يـاب شـده، بهـره مـي       يـر سازي، د هاي زيبا بنابراين يا از معاني دقيق و مشكل كه با ابزار         

گـرا كـه هـر آنچـه را نـشان از            خاقاني سخنوري است آرمان   «. آوردهاي نو و ناشناخته روي مي     انديشه
  )181 و   180 :1368كزازي، (».پذيردپسندد و نميكهنگي و ماندگي داشته باشد، نمي

ي تـوده مـردم جلـوه كنـد، پيوسـته از       تر و بالاتر از سطح انديـشه      هايش تازه وي براي اينكه انديشه   
فهـم بـسياري از اشـعار او در گـرو     . گيـرد اي بهـره مـي  هايي تاريخي و افسانه  هاي دانش و اشاره   حوزه

هايي كه خاقـاني پنـدارهاي شـاعرانه خـويش را از         زمينه. هاي تاريخي است  ها و نكته  دانستن اين دانش  
ي، پزشـكي، افـسانه، تـاريخ، ديـن مـسيحيت، شـطرنج،             اخترشناس: ها برگرفته، فراوان است از جمله     آن

-در اشاره به روايات تـاريخي مـي       .... هاي زمان او و   هاي كودكان، باورهاي مردمي و رسوم و آيين       بازي

 :گويد
  با قطار خوك در بيت المقدس پا منه               با سپاه پيـل بر درگاه بيت االله ميا

داد تاريخي گنجانيده شده است؛ يكي داستان پـيلان اسـت و            در اين بيت دو چشمزد به به دو رخ        «
نمايد كه به تازش تيتوس پورِ وسـپازيان، امپراطـور      و رخداد ديگر چنين مي    ... تاختن ابرهه به خانة كعبه    

روم كه به سال هفتاد ميلادي به بيت المقدس درتاخت و آنرا به تـاراج بـرد و در آتـش سـوخت، بـاز                         
  :گويدها مييا در اشاره به باور) 3 :1378كزازي، (».گرددمي

  جولانگه تو زآن سوي الاّست، گر كني               هژده هزار عالـَـم از  اين سويِ لا رها
پيـشينيان جهانهـاي    . ، به يكبـارگي   »جز خدا «هژده هزار عالم كناية ايماست از همة هستي و جهان           «

نيز در ابيات زير كه علي دشتي به عنوان نمونـه           ). 5ش،  همان، گزار (»...انددانستههستي را هژده هزار مي    
  :آوردمي

  ــاـش  قـض   ـش  نقـ ـ  ـوار  پي  بتيـــنـكع
  ـــره ـي مه ــا كعبتيـــن و س   ــزين دو ت  

  ل حريـف  ـدستخون است و هفده خـص     
 

  بـصـر  مـائيم    همه تـن چـشــم و  بـي         
  ي  قــــــــدر   مائيـــمعـــــهـگــرو رق

  ائيم مــــــه در شــشـدر  خطـــــر وه ك
دستخون بازي آخرين نرد كه كـسي همـه چيـز را            : نويسدي علي عبد الرسولي مي    به نقل از حاشيه    

بـر هفـده   » داو«باخته و گرو بر سر خود يا يكي از اعضاي خود بـسته باشـد و حريـف شـشدر كـرده          
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است در بازي نرد خصل هفدهم و ششدر كردن حريـف از            ) ؟(كشيده باشد و خصل بفتح بمعني ندب      
  15).31دشتي، .(روط بازي دستخون استش

  هاي آگاهيسرچشمه

ي طبع و سرشـت خـالص       گرايي كه وصفش گذشت، بيش از آنكه زاده       ياب و خرد  چنين شعر دير  
تمـام بـه    هريـك از خاقـاني و ابـو       . بار سرايندگانش اسـت   ي ذهن درگير، آگاه، كنجكاو و پر      باشد، زاده 

ي خـود  ري، خود را برتر از ديگران دانسته و بر دانش گـسترده     سبب داشتن دانش والا در كنار هنر شاع       
هـاي شـاعرانه بـدانيم، بـدون     هاي شاعران را درشـمار اغـراق     فروشياگر بخشي از فخر   . اندافتخار كرده 

ي اين دو سـخنور حكـيم، درسـت و نزديـك بـه واقعيـت                شك بخش بزرگي از آن، دست كم درباره       
. اي از دانش و اطلاعات پـردازش شـده اسـت   نديشه و گنجينهبدون شك پشت چنين اشعاري، ا     . است

  :پس اگر خاقاني بگويد
ــدس    ــنم روح الق ــاني را م ــر مع ــريم بك   م

 

ــان   ــنم فرمـ ــاني را مـ ــر معـ ــالم ذكـ   رواعـ
  شه طغان عقـل را نايـب مـنم، نعـم الوكيـل             

   
  نو عروس فضل را صاحب مـنم نعـم الفتـي          

  )17خاقاني،  ( 
  :تمام ادعا كندو ابو

ــشفت ــه   ك ــرّ وجه ــن ح ــشعر ع ــاع ال    قن
 

ــع     ــو واقـ ــره و هـ ــن وكـ ــه عـ    16فطيَرتُـ
  )428تمام، ابو  ( 

  .اندسخن، بيهوده ساز نكرده
اند يعني دمشق قـرن سـوم و آذربايجـان قـرن     تمام و خاقاني در آن زيسته     زمان و محيط ادبي كه ابو     

ي نخـست، نقـش مهمـي    در درجههايي كه از آن در تاريخ آمده و زبانزد همگان است،            ششم با ويژگي  
هـاي  خاقاني از شعر عرب آگاهي داشته و ديوان       . انددر شكوفايي انديشه و استعداد هنري اين دو داشته        

تمـام و حـسان     ها مانند لبيد، بحتري، ابو    خوانده است و در شعر خود به نام برخي از آن          شاعرانش را مي  
بـرده كـه   الدين بهره ميالدين و وحيد ياني چون كافي  وي از داشتن مرب   «از سوي ديگر    . اشاره كرده است  

اند و در نتيجه ي چنين تربيتي بود كه خاقـاني در انـدك              هاي بزرگي علمي زمان خود بوده     از شخصيت 
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مـشهور اسـت كـه بـسياري از         )  177 :1374كندلي،.(»زماني در سخن تمام شد و شاعر توانايي بار آمد         
ليل اين است كه مادر او عيسوي نسطوري بوده اسـت و در خـانواده        هاي او به دين مسيحيت به د      اشاره

هر چند كه مينورسـكي، آگـاهي شـاعر از رمـوز و اسـرار               . ها و تاريخ اين دين آشنا شده است       با آموزه 
ي برخـي از كتـب   ي ارتباط و تماس مـستقيم شـاعر بـا نـصاري و مطالعـه      آيين نصاري را بيشتر نتيجه    
  )40 :1348مينورسكي،: نك.(داندميمقالات در باب اين آيين 

هـاي خاقـاني    شود كه البته بسيار كمتر از اشـاره       تمام نيز ديده مي   هايي به اين دين در اشعار ابو      اشاره
تمام در دمشق كه در پيوند مستقيم بـا پيـروان مـسيحي و روم شـرقي                 به احتمال زياد پرورش ابو    . است

ي عربـي  تمـام بـه قبيلـه    افزون بر اين كه برخي در نسبت ابو.پذيري نقش داشته است  بوده، در اين تأثير   
ي عطـاري داشـته     نـام بـوده كـه پيـشه       » تدوس«اند كه پدرش مردي نصراني      شك كرده و گفته   » طيء«

؛ 632 :1986شـكعه، .(منسوب كـرد  » طي«تغيير داد و خود را به قبيله        » اوس«تمام اين نام را به      ابو. است
  )8/248بغداد، تاريخ : نقل از ابن طيفور

هاي گونـاگون   هاي تاريخي، اسلامي و فرقه    تمام از فلسفه، منطق، علم كلام و بسياري از موضوع         ابو
هـايي از شـعر جـاهلي را        تر گفتيم كه او برگزيده    پيش. آن و نيز از زبان و بلاغت عرب آگاه بوده است          

هـاي درسـي   ر طولاني در حلقـه   ي حضو ي وي نتيجه  اين فرهنگ گسترده  . در چند دفتر گرد آورده بود     
  .هاي كشورهاي اسلامي چون سوريه، ايران، مصر و عراق بوده استدانشمندان در پايتخت

  نتيجه

ي مردم بايد سطح دانـش خـود را       تمام نخستين شاعر ادبيات عرب است كه باور داشت توده         ابو -
رسـي نيـز خاقـاني، پيـرو چنـين          در ادب فا  . يابنـد چند دشـوار باشـد، در     بالا ببرند تا سخن شاعر را هر      

 .ديدگاهي است
هـاي خـود از     فهم بـودن شـعر ندارنـد، در سـروده         تمام اصراري بر همه   از آنجا كه خاقاني و ابو      -

يـابي زبـانزد   آشنا قرار دادن آن بهره گرفته و در نتيجه به ديـر   براي دير ... دانش، حكمت، فلسفه، تاريخ و    
 .اندگشته
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ي فرهيخته و داناي زمـان خودشـان نيـز          تمام حتي براي طبقه   ي و ابو  فهم بسياري از ابيات خاقان     -
 .هاي متعددي بر ديوان اين دو نوشته شده استدشوار بوده و از اين رو شرح

گـذاري كردنـد، از يـك سـو بـر           تمام و خاقاني در ادب عربي و فارسي پايه        مكتب نويني كه ابو    -
-سنجان كهنـه  استوار است؛ در حالي كه از ديد سخن       ابهام هنري و از سوي ديگر بر عقلاني بودن شعر           

بايست از دانش، حكمت و فلسفه دور باشد و ميزان گـسترش شـعر ميـان       گراي عصر عباسي، شعر مي    
 .آيدي خوبي يا بدي آن به شمار ميمردم، نشانه

تمام و مخالفان آن، در واقـع اخـتلاف هميـشگي پيـروان سـنت و      دعواي ميان پيروان مكتب ابو     -
 .هاي اسلامي استرنيته در ادبيات كشورمد

اـي  ي واژگاني، تركيب  تمام گاه پيامد فرم سخن اين دو در حوزه        هاي خاقاني و ابو   يابي سروده دير - ه
اـيي اسـت كـه      هاي ادبي به ويژه استعاره    هاي گوناگون و آرايه   شعري، استفاده از واژگان تخصصي دانش      ه
-مايهي معاني و ابداع درون    ك و دور از ذهن است و گاه به حوزه         همانندي ميان دو طرف تشبيه در آن، اند       

 .گرددميبر... اي وهاي تاريخي و افسانهگيري از معاني فلسفي، منطقي و اشارههاي شگفت، بهره

  هاداشتياد

 .اماين تعبير را از دكتر شفيعي كدكني وام گرفته . 1
ي قاضـي جرجـاني،   طة بـين المتنبـي و خـصومه نوشـته    تمام به كتاب الوسا هاي ديوان ابو  ي اشتباه درباره . 2
 . رجوع كنيد261/ 1ي آمدي،  و الموازنه432ص

پـسند، آسـان و همـدم     آشـنا هاي نا مانند هستند؛ و در همان آن، بر انديشه       هاي من دور از ذهن و كم      شعر . 3
 .نمايندمي

اي بـاكره و تـازه كـه        ان؛ چكامـه  هاي آرام بـد   اي پالوده در دل تاريكي شب     ي انديشه ي مرا زاييده  چكامه . 4
كه به جنـگ نرفتـه اسـت بـراي او           گذارد و در حالي   اش، ارثيه بر جاي مي    اش براي گوينده  حتي در زمان زندگي   

 .گرددميهاي زيادي گرد آورده و برغنيمت
 است؛ برگردان ما از ايـن بيـت  » لو كان الشعر يغني أغنته«بر اساس روايتي ضبط مصراع نخست به شكل   . 5

 .بر اساس اين ضبط است
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تو مرد شريفي هستي كـه پـدرانت بـا    : [گويدكند و ميدلف عجلي را خطاب ميتمام ممدوح خود ابو ابو . 6
ها تو را بسنده بود، آنچـه حـوض بزرگـي تـو از سـتايش جمـع       ؛ اگر اين ستايش ]اندهاي زياد ستايش شده   شعر

اي از آن ابـر آشـكار       ست كه چون پاره   باران خردها ا شعر، ابر پر   كرد؛ ام نياز مي هاي تازه، بي  كرده بود تو را از شعر     
 .آيداي ديگر به دنبالش ميشود، پاره

هـاي شـجاع در     ست دلاور كه پيوسته در جنگ و به سوي اهدافي در حركت اسـت كـه شـير                 او شيري  . 7
 .شوندموج اين اهداف غرق مي

؛ ولـي بـا وجـود غريـب         )رونـد  مـي  دسـت هـاي دور  به سرزمين (هاي من، شگفت و غريب هستند     شعر . 8
 .گيرندپسند، انس ميآشناهاي نابودنش، با فهم

 .رفتار باشاي روزگار، با ما خوش: خواهد بگويدتمام ميابو . 9
. ام باشـد چگونه بر آتش حوادث روزگار، منزل به پا كنم اگر دود آن آتش، برخاسته از موي سفيد چهـره        . 10

 . به بعد1/162احمد امين، ضحي الاسلام، : هاي بيگانه در عصر عباسي نكي تأثير فرهنگبراي مطالعه درباره
به گمان ما معناي تيز يا شكافنده و مؤثر براي خرقاء در اينجا مناسـب اسـت؛      (ست خرقاء شرابي: برگردان . 11

مناسـب  عرضه گرفته است كه به گمان مـا نـا  البته خطيب تبريزي اين واژه را از مصدر خرَاقة به معناي نادان و بي  
-ابـو : تمام، شراب را به خرُق توصيف نكرده است؛ نـك دهد كسي پيش از ابو  است؛ ضمن اينكه وي احتمال مي     

 .هاها با اسمگونه كه فعلكند آنهايش با خردها بازي ميكه حباب) 1/27تمام، شرح تبريزي، 
 .راي خرميه، باقي نگذاشتبود و نه سر و نه پشتي ب) در بابلِ(هايي كه در موقاندادروي: برگردان . 12
الموازنـه آمـدي و الوسـاطة بـين المتنبـي و خـصومه نوشـته         : هايي از اين معـاني نـك      براي ديدن نمونه   . 13
 .جرجاني
نگاهي بـه دنيـاي خاقـاني؛ سـيد علـي اردلان            : كنمعصومه معدن : تر در اين زمينه نك    براي آگاهي بيش   . 14
 ...تجلي شاعرانه اساطير: جوان

  .اي كه در آن نشسته  بود، پرواز دادمي شعر برداشتم و آن را از آشيانههمنم كه نقاب از چهر . 15

  كتابنامه

يـق أحمـد    الموازنه بين شعر أبي تمـام و البحتـري، تحق         : )م1961 -هـ1380(القاسم حسن بن بشر   آمدي، ابو 
  .صقر، قاهره، دار المعارف



 57                                     تمام طائيخاقاني شرواني و ابو: يابدو شاعر دير                               پنجم سال   

الزمان، تحقيـق احـسان عبـاس، بيـروت، دار          وفيات الأعيان و أنباء أبناء      : )بي تا (ابن خلكان، احمد بن محمد    
 .صادر، چاپ نخست

 .ديوان، شرح الخطيب التبريزي، بيروت، دار الفكر العربي، چاپ نخست: )م2001(تمامابو
 . عطيه، بيروت، دار صعب، چاپ نخستديوان، شرح و تعليق شاهين:  )تابي (ــــــ

سازمان انتـشارات كيهـان،     : ي خاقاني شرواني، تهران    قصيده فني و تصوير آفرين     ):1377(احمد سلطاني، منيره  
 .چاپ دوم

تجلي شـاعرانه اسـاطير و روايـات تـاريخي و مـذهبي در اشـعار خاقـاني،                  : )1367(اردلان جوان، سيد علي   
 .مشهد، آستان قدس رضوي

وار، نقد و شرح قصايد خاقاني بر اساس تقريرات استاد فروزانفـر، تهـران، نـشر ز               : )1387(استعلامي، محمد 
 .چاپ نخست

 .ضحي الإسلام، بيروت، دار الكتاب العربي، چاپ دهم: )بي تا(امين، احمد
 .ه العامه المصريه، القاهره، المؤسسرجاني و جهوده في البلاغه العربيهعبد القاهر الج: )تا بي(بدوي، احمد احمد
 .، چاپ دوم»ام«ديوان، به كوشش علي عبد الرسولي، سلسله نشريات : )1362(پيشاوري، اديب
 .ديوان، به كوشش ضياء الدين سجادي، تهران، نشر زوار، چاپ چهارم: )1373(خاقاني شرواني

 .خاقاني شاعري دير آشنا، تهران، انتشارات اساطير، چاپ چهارم: )1364(دشتي، علي
اـپ      الفنيه في شعر أبي تمام، بيروت، المؤسسه العربيه للد         هالصور: )م1999(الرباعي، عبد القادر   راسات و النشر، چ

 .دوم
، كتاب ساغري در ميان سنگستان مجموعه مقالات درباره انديـشه و شـعر              »خاقاني«مقاله  : )1382(ريپكا، يان 

 .زاده، تهران، نشر مركز، چاپ دومخاقاني، به اهتمام جمشيد علي
مـد معـين بـر    ، كتـاب حواشـي دكتـر مح   »شروح اشعار خاقاني شرواني«مقاله : )1358(سجادي، ضياء الدين 

 .اشعار خاقاني شرواني، به كوشش سيد ضياء الدين سجادي، تهران، انجمن استادان زبان و ادبيات فارسي
 . الضوء، دمشق، دار الينابيع، چاپ نخستهتمام في دائرأبو: )2007(سليطين، فيصل

، چـاپ  »خـاور «يده  تذكره الشعراء، به همت محمد رمضاني، تهران، انتشارات پد        : )1366(سمرقندي، دولتشاه 
 .دوم

 .الشعر و الشعراء في العصر العباسي، بيروت، دار العلم للملايين، چاپ ششم: )1986(الشكعه، مصطفي
 .البحتري، بيروت، دار و مكتبه الهلال، چاپ نخست: )م2006(شلق، علي
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 .تاريخ ادبيات در ايران، تهران، انتشارات فردوسي، چاپ ششم: )1363(صفا، ذبيح االله
 .شرح الصولي لديوان ابي تمام، تقديم خلف رشيد نعمان، عراق، وزاره الإعلام، چاپ نخست: )تا ب(وليالص

 .الفن و مذاهبه في الشعر العربي، القاهره، دار المعارف، چاپ دهم: )تا بي(ضيف، شوقي
 .دومدار الفكر، چاپ :  المرشد إلي فهم أشعار العرب و صناعتها، بيروت):م1970(الطيب، عبد االله
 ..تاريخ النقد الأدبي عند العرب، بيروت، دار الثقافه، چاپ سوم: )م1981(عباس، احسان

گرايـي، تهـران، انتـشارات سـمت،        گرايي و سـاختار   هاي نقد ادبي صورت   نظريه: )1377(علوي مقدم، مهيار  
 .چاپ نخست

 .فكر العربي، چاپ نخستدار ال: النقد الجمالي و أثره في النقد العربي، بيروت: )م1993(غريب، روز
 .سخن و سخنوران، تهران، خوارزمي، چاپ دوم: )1350(فروزانفر، بديع الزمان
العمده في محاسن الشعر و آدابه، تحقيق محمد قزقزان، بيـروت، دار المعرفـه،              : )م1998(القيرواني، ابن رشيق  

 .چاپ نخست
ديم و تحقيق محمد الحبيب ابـن الخوجـه، بيـروت،           منهاج البلغاء و سراج الأدباء، تق     : )تا  بي(القرطاجنيّ، حازم 

 .دار الغرب الإسلامي، چاپ سوم
 .اتحاد الكتاب العربدمشق، عمود الشعر العربي،  و ين بين الطاّئيهالخصوم: )م1997(، وحيد صبحيهكباب

اي از افـضل الـدين بـديل خاقـاني شـرواني،      رخسار صبح گـزارش چامـه    : )1368(كزازي، مير جلال الدين   
 .هران، نشر مركز، چاپ نخستت

 .گزارش دشواريهاي ديوان خاقاني، تهران، نشر مركز، چاپ نخست: )1378(ــــــــــــــــــــــ 
 ميـر هـدايت حـصاري،       اني حيات زمـان و محـيط او، ترجمـه         خاقاني شرو : )1374(كندلي هريسچي، غفار  
 .تهران، مركز نشر دانشگاهي

 . عصره حياته شعره، بيروت، دار الكتب العلميه، چاپ نخستتمامابو: )م1990(مروه، محمدرضا
 .نگاهي به دنياي خاقاني، تهران، مركز نشر دانشگاهي، چاپ نخست: )1375(معدن كن، معصومه
شرح قصيده ترسائيه خاقـاني، ترجمـه و تعليـق عبـد الحـسين زريـن كـوب،           : )1348(مينورسكي، ولاديمير 

 .تبريز، انتشارت سروش، چاپ نخست
  

  
 


